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 .، که یک واجب دینی استملی ي آموزي، نه تنها یک وظیفه خوانی و علم امروزه کتاب

  مقام معظم رهبري

هاي ارزیابی رشد، توسعه و پیشرفت فرهنگی هر  هدر عصر حاضر یکی از شاخص
خوانی مردم آن مرز و بوم است. ایران  کشوري میزان تولید کتاب، مطالعه و کتاب

با داشتن تمدنی چندهزارساله و مراکز متعدد علمی،  تاکنوناسلامی نیز از دیرباز 
هاي معتبر، علما و دانشمندان بزرگ با آثار ارزشمند تاریخی، سرآمد  فرهنگی، کتابخانه

سان خورشیدي  هي فرهنگ و تمدن جهانی ب هاي دیگر بوده و در عرصه ها و ملت دولت
چه کسی  .کند خویش هنرنمایی مینهاد  درخشد و با فرزندان نیک تابناك همچنان می

آور ایرانی همچون ابوعلی سینا، ابوریحان  فرزانه و نامکه در دنیا با دانشمندان است 
 ،اي نظیر فردوسی، سعدي همچنین شاعران برجستهبیرونی، فارابی، خوارزمی و ... 

امی مولوي، حافظ و ... آشنا نباشد و در مقابل عظمت آنها سر تعظیم فرود نیاورد. تم
این افتخارات ارزشمند، برگرفته از میزان عشق و علاقه فراوان ملت ما به فراگیري علم 

 ،ي الهی هاي گوناگون است. به شکرانه و مطالعه منابع و کتاب نو دانش از طریق خواند
ولی اکنون در این زمینه در چه  .و پربار است درخشانتاریخ و گذشته ما، همیشه 

هاي فرهنگی در  شده از سوي مجامع و سازمان آمار و ارقام ارائهجایگاهی قرار داریم؟ 
باشد و رهبر معظم  ي هر ایرانی، برایمان چندان امیدوارکننده نمی ي مطالعه مورد سرانه

 اند. انقلاب اسلامی نیز از این وضعیت بارها اظهار گله و ناخشنودي نموده
فت است و کتاب خوب، یکی ي دانش و معر اي به سوي گستره کتاب، دروازه

ي دستاوردهاي بشر در سراسر عمر جهان،  هاز بهترین ابزارهاي کمال بشري است. هم
ها پدید  هایی است که انسان نوشته در میان دستتا آنجا که قابل کتابت بوده است، 

هاي پیامبران به بشر، و  تعالیم الهی، درس ،نظیر ي بی آورند. در این مجموعه آورده و می
پذیر نیست.  همچنین علوم مختلفی است که سعادت بشر بدون آگاهی از آنها امکان

ترین دستاورد  از مهمشک  بخش کتاب ارتباط ندارد بی و زندگی زیباکسی که با دنیاي 
روشنی  ، بهانسانی و نیز از بیشترین معارف الهی و بشري محروم است. با این دیدگاه

توان ارزش و مفهوم رمزي عمیق در این حقیقت تاریخی را دریافت که اولین  می
و در اولین  »بخوان!« خطاب خداوند متعال به پیامبر گرامی اسلام(ص) این است که 

 سه



به تجلیل یاد  »قلم«الشأن خداوند، فرود آمده، نام  ي عظیم اي که بر آن فرستاده سوره
Ǩَ є̑أ وَ إْ͘ « است: شده ْ͟ ɕَ اҏْ رَ َ ҙ َɨѓˬ َ͇ ˬǨَ  ْͫǇِ̑ɨَمُ. اǛѓَͫی  در اهمیت عنصر کتاب براي تکامل  »َ̇

ي انسانی، همین بس که تمامی ادیان آسمانی و رجال بزرگ تاریخ بشري، از  جامعه
 اند. طریق کتاب جاودانه مانده

شمول خود با هدف آموزش براي  جغرافیایی ایران ي نور با گستره پیام  دانشگاه
محور در نظام آموزش عالی  عنوان دانشگاهی کتاب به ،وقت جا و همه همه، همه

و خردورزي بخش عظیمی از جوانان سازي  کشورمان، افتخار دارد جایگاه اندیشه
جویاي علم این مرز و بوم باشد. تلاش فراوانی در ایام طولانی فعالیت این دانشگاه 

ظران برجسته ن هاي گرانقدر استادان و صاحب ربهگیري از تج انجام پذیرفته تا با بهره
شاخص و خودآموز تولید شود. در آینده درسی ها و منابع آموزشی  کشورمان، کتاب

این مهم با هدف ارتقاي سطح علمی، روزآمدي و توجه بیشتر به نیازهاي مخاطبان  هم،
طور قطع استفاده از نظرات استادان،  نور با جدیت ادامه خواهد داشت. به دانشگاه پیام

رسان  ي مهم و خطیر یاري ما را در انجام این وظیفه ،نظران و دانشجویان محترم صاحب
هاي خود ما را در دمی عزیزانی که با نقد، تصحیح و پیشنهاخواهد بود. پیشاپیش از تما

م. لازم است از تمامی ینمای رسانند، سپاسگزاري می ي خطیر یاري می انجام این وظیفه
و ما را در سازي خود دانسته  نور را منزلگه اندیشه اندیشمندانی که تاکنون دانشگاه پیام

اند، صمیمانه قدردانی گردد. موفقیت  هتولید کتاب و محتواي آموزشی درسی یاري نمود
 ست.ا پژوهان عزیز آرزوي همیشگی ما و بهروزي تمامی دانشجویان و دانش
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مقدمه
و تحـول هـر علـم در درك مسـائل آن علـم نقـش بدون شك دانستن تاريخ پيـدايش 

توان سير تطور يك علم را بررسي كرد كـه از آثـار و شـيوة ميسزايي دارد و هنگامي  هب
تحقيق و تتبع در تاريخ فقـه و ،اين. بنابركار علمي دانشمندان در آن رشته آگاهي داشت

تـر ايـنن علم بـراي درك به تبع آن آشنايي با تاريخ اصول فقه و دانشمندان اي فقها و به
امري ضروري است. ها دانش

اختصـار قبل از آغاز بحث لازم است درباره تاريخ فقه و فقها و دانش علم اصول به
فقه هزاروچهارصدسـالة اسـلامي كـه صـدها دانشـمند از نژادهـاي .توضيحاتي داده شود

طـول، درانـد  دهآن فعاليـت كـر   ةحيا و توسـع ي مختلف براي اها گوناگون و داراي روش
نقـش بسـيار مفيـد و ،و از آغاز طلوع اسـلام تـاكنون  گسترش فراواني يافت چهارده قرن 

است و هر فـرد مسـلمان زنـدگي اي در روند فكري و تكاملي جامعه اسلامي داشته ارزنده
فردي و اجتماعي خود را براساس رهنمودهاي فقيهاني كه احكام الهي را از متون و منـابع

كند. ميكند و برطبق آن عمل  ميگذاري  پايه ،نمايند مينباط و استخراج اوليه است
حسـاب طـول تـاريخ بـه   ي شـيعي در هـا  دانش اصول نيز يكي از پوياترين دانش

گسـتر نسـبت فـراخ و دامـن    بـه در كنار مجـال   ،كاركردهاي ضروري اين دانش آيد. مي
اسـت. راي آن به ارمغـان آورده گير را ب جذابيت چشم ،پردازي در آن ورزي و ايده انديشه

عنوان ابزار مهمي در دست فقيه است و به ابزارياساس علم اصول فقه از علوم  همين بر
براي استنباط احكام شرعي قرار دارد و بررسي تحولات علم فقه بدون توجه بـه مسـير

بـر ذكـر ادوار لـذا عـلاوه   ممكن است.تكامل علم (اصول فقه) كمابيش غيردگرگوني و 

یازده



كتـاب ،اسـت. بنـابراين   به بررسي سير تطور علم اصول فقـه اختصـاص يافتـه    ،علم فقه
است. ده فصل سامان يافتهچهارحاضر بعد از مقدمه در 
فصل اول: كليات

فصل دوم: پيشينه تاريخي فقه اسلامي
تطبيقي فقهفصل سوم: فقه مقارن يا 

فصل چهارم: نگارش فقه جعفري
كتاب آسماني : منابع استنباطيفصل پنجم

ل ششم: منابع استنباطي سنت نبويفص
فصل هفتم: منابع استنباطي اجماع
فصل هشتم: منابع استنباطي عقل

گانه : قواعد فقهي در مذاهب پنجفصل نهم
فصل دهم: ادوار علم اصول شيعه (دوره تأسيس علم اصول)

فصل يازدهم: دوره كمال و استقلال علم اصول
ود علم اصولفصل دوازدهم: دوره رك

د علم اصولدفصل سيزدهم: دوره نهضت مج
)شيخ انصاري تا امام خميني از( متأخرينفصل چهاردهم: دوره 

دوازده



 

  
  

  فصل اول
  
  

  كليات
  
  

  هدف كلي
ي و موضوع و غايت و سـير  آشنايي دانشجويان با ضرورت و تعريف لغوي و اصطلاح

  تحول فقه.
  

  يادگيريهاي  هدف
  تواند: مياين فصل  شجو پس از مطالعه مباحثدان
 ضرورت فقه اسلامي را تبيين نمايد.. 1
 .شود تعريف لغوي و اصطلاحي فقه آشنا با. 2
 سير و تحول واژه فقه و فقيه را توضيح نمايد.. 3
 بندي موضوعات فقه را بيان كند. چگونگي طبقه. 4
  
  ضرورت و اهميت فقه اسلامي 1-1

         . چنانچـه  والايـي برخـوردار اسـت    كـه از اهميـت  فقه از علوم شـرعي و دينـي اسـت    
     م. در1951ســال  كــه بــه» هفتــه بررســي فقــه اســلامي«قطعنامــه آخــرين اجلاســيه  در

      بـدون ترديـد فقـه اسـلامي ايـن ارزش     « است: آمده شدبرگزار  ،دانشكده حقوق فرانسه
ــرد. در اقـ ـ     را دارد ــرار گي ــر، ق ــان حاض ــذاري جه ــابع قانونگ ــه از من          ياوال و آرـك

سرمايه حقـوقي فـراوان وجـود دارد كـه مـورد هرگونـه        ،اسلامي قهـف مختلف مذاهب



 فقه و فقها تاريخ     2

تواند جوابگوي همـه نيازهـاي    مياعجاب و تحسين است. فقه اسلامي در پرتو اين آرا 
  1».زندگي جديد باشد

» اسـلام در جهـان امـروز   «مارسل بوازار دانشمند و خاورشناس فرانسوي در كتاب 
 ،داد مـي روي  ركـود  مـوقعي كـه در قـوانين مسـيحيت    در قـرون وسـطي هر  « نويسـد:  مي

اند و در قـرن سـيزدهم مـيلادي در چنـد      كرده مينظران از حقوق اسلامي استفاده  صاحب
 2»دادند. ميمباني فقه اسلامي را مورد پژوهش قرار  ،دانشگاه اروپا

» ت اسـلامي ولايت فقيه يـا حكوم ـ «حضرت امام خميني(ره) نيز در كتاب گرانقدر 
بردنـد و   مـي سـر   روز كه در غرب هيچ خبري نبود و ساكنانش در توحش به آن«نگارد:  مي

وحشـي بـود و مـردم در مملكـت پهنـاور ايـران و روم        پوستان نيمه آمريكا سرزمين سرخ
محكوم استبداد و اشرافيت و تبعيض و تسلطّ قدرتمندان بودند و اثري از حكومت مـردم  

قـوانيني فرسـتاد كـه     9وسيله رسول اكرم تعالي به و خداي تبارك ،نبود ها آنو قانون در 
بـراي   ،اسـت  براي همه امور قانون و آداب آورده» آيد. ميبه شگفت  ها آنانسان از عظمت 

رود قـانون وضـع    مـي اش منعقد شود تا پس از آنگه كه بـه گـور    انسان پيش از آنكه نطفه
ادي و امـور اجتمـاعي و حكـومتي قـانون و     طور كـه بـراي وظـايف عب ـ    همان ،است كرده
  . حقوق يك حقوق مترقيّ و متكامل و جامع است.دارد ورسم راه

از  ،شـده  ي مختلـف حقـوقي تـدوين   هـا  زمان در زمينههاي قطوري كه از دير كتاب
ها و مقررات صـلح و   قصاص گرفته تا روابط بين ملت احكام قضا و معاملات و حدود و

  اي از نظامات و احكام اسلام است. عمومي و خصوصي شمهالملل  جنگ و حقوق بين
مقررنداشـته و حكمـي   آن هيچ موضوع حياتي نيست كه اسـلام تكليفـي بـراي    «

 لمين و روشنفكران مسلمان را كهبراي اينكه مس نبهاي اجا دست. باشد درباره آن نداده
  چيزي ندارد.اند كه اسلام  وسوسه كرده ،نسل جوان ما باشند از اسلام منحرف كنند

شـود تـا    ميعنوان اسلام معرفي  براي اينكه معلوم شود فرق ميان اسلام و آنچه به
  كند. ميي علميه است ها چه حد شما را متوجه تفاوتي كه ميان قرآن و كتب با رساله

ي هـا  هاي حديث كه منابع احكام و دستورات اسلام است با رسـاله  قرآن و كتاب
شود ازلحاظ جامعيت و اثري كـه   ميعصر و مراجع نوشته اي كه توسط مجتهدين  علميه

                                                                                                                                            
» اسلام در جهـان امـروز  «نقل از كتاب  100ص 4بي آزار شيرازي، عبد الكريم، رساله نوين امام خميني (ره)،ج. 1
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 3كليات     

قرآن بـا   اجتماعياتكلي تفاوت دارد. نسبت  تواند داشته باشد به ميدر زندگي اجتماعي 
  .ن از نسبت صد به يك هم بيشتر استآيات عبادي آ

كتـاب اسـت و همـه احكـام اسـلام را       50از يك دوره كتاب حديث كه حـدود  

3 ،دربردارد
4

. ايف انسـان نسـبت بـه پروردگـار اسـت     ظ ـكتاب مربوط به عبـادات و و  
 ،بقيـه هـم مربـوط بـه اجتماعيـات      ،مقداري از احكام هم مربوط بـه اخلاقيـات اسـت   

  حقوق سياست و تدبير جامعه است. ،اقتصاديات
م لاز ،شما كه نسل جوان هستيد و انشاءاالله براي آينده اسلام مفيد خواهيـد بـود  «

طول حيات خود در معرفي در ،كنم مياست در تعقيب مطالب مختصري كه بنده عرض 
و  كتبـاً  ،دهيـد  مـي صورت كه مفيد تشخيص هر م جديت كنيد؛ بهنظامات و قوانين اسلا

. نگذاريد حقيقت و ماهيت اسلام مخفي بماند و تصور شود كه مردم را آگاه كنيد هاًاشف
قي) چند دسـتور در رابطـه حـق و خلـق اسـت و      اسلام مانند مسيحيت (اسمي نه حقي

  1»مسجد فرقي با كليسا ندارد.
ايـن همـان   » ن و اجتمـاع از گهـواره تـا گـور اسـت     فقه تئوري كامل اداره انسا«
 2.اند هايست كه امام در پيام خود به حوزه و روحانيت فرمود جمله

ه انديشـه  بنابراين فقه اسلامي كه ريشه در وحي و شريعت اسلامي دارد و عصـار 
 ـپاك انديشمندان اسلام ناب محمدي اسـت.   ر از سـاير قـوانين موضـوعه بشـري     و برت

در سـطحي محـدود و   عيين روابط عادي مردم با يكـديگر  دار ت خواهد بود كه تنها عهده
طـول تـاريخ   جانبـه اسـلامي در   . احكام كامـل و مقـررات جـامع و همـه    باشد ميناقص 

معنوي بشريت سـرگردان امـروز و    ،مادي ،اجتماعي ،گوي نيازهاي فردي تواند پاسخ مي
  .نده خوشبختي و كمال انساني باشدكن تأمين

  
  يواژه شناسي فقه در فرهنگ اسلام 1-2
متفقـّه و... بـوده و    ،تفقّه ،فقها ،ي فقيهها خانواده با واژه كلمه فقه عربي و هم اللغـة فقه در

يعنـي دريـافتن و    ،خن مـتكلم معني مطلق فهم و علم به مفهوم و مضمون س ـ دراصل به
الفقـه العلـم بالشـیئ و الفهـم «نويسد:  ميالعرب ماده فقه  منظور در لسان توانايي است. ابن

                                                                                                                                            
  .85-86ص  4، رساله نوين ج20-9امام خميني (ره)، روح االله موسوي، ولايت فقيه ص .1
  .98 ، ص21صحيفه نور، ج  .2
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و غلب علی علم الدین لسیادته و شرفه و فضله علی سایر انواع العلم کما غلب الـنجم  ،له
  1».لی الثریا و العود علی المندلع

دليل سيادت و شرف و  اصطلاح واژه فقه بهفقه دانش و فهم چيزي را گويند و در
شود چنانچه كلمـه نجـم    ميغلب اطلاق ابه دانش دين  ،اش نسبت به ساير علوم بزرگي

  شود. ميغلب استعمال ابر ثريا و كلمه عود بر مندل 
اسـت كـه در    بار با صيغه مضارع ثلاثي مجرد آمـده  19كريم مشتقات فقه  در قرآن

 بـار در آيـه نَفـر    سطحي و ظاهري. تنها يـك فهم ف است نه معناي فهم ژر به ها آن ةهم
كـار   معناي بصيرت يا بينش عميق ديني به باب تفعل كلمه تفقُّه به از 122سوره توبه آيه 

 شـده  ناميده الاكبر نطر شرافت فقهكه از ،است كه شامل مسائل اعتقادي يا اصول دين رفته
  .است ه شدهناميدالاصغر  الاحكام و فقه  فقه كهو مسائل عملي و اخلاقي يا فروع دين 

ق) متفكر برجسـته اوايـل قـرن چهـارم هجـري در       .ه 339-260چنانچه فارابي (
توانـد   مـي وسـيله آن   صناعت فقه دانشي است كه انسـان بـه  « :نويسد ميمعرفي علم فقه 

اسـت تشـخيص دهـد و بـراي      حدود هرچيـز را كـه واضـع شـريعت تصـريح نكـرده      
هر آيينـي داراي   ،طبق مقصود واضع شريعت اجتهاد كندكام صحيح برآوردن اح دست هب

صـفات او را بـه مـردم     ،أفعال و عقايدي است: عقايد آن آرايي است كه خداوند بزرگ
كند. افعال آن كارهـايي اسـت    ميبحث  ها شناساند و درباره عالم معاد و ديگر پديده مي

يا كارهايي كه بـه رفتـار مـردم و    شود  ميكه براي سپاس و ستايش خداي بزرگ انجام 
شـود   مـي سبب علم فقه به دو بخـش تقسـيم    بدين شود. ميمعاملات مدني آنان مربوط 

  »2است و ديگري شامل افعال. يكي شامل عقايد و آرا
كند و اخـلاق را   ميبندي  ترتيب معلم ثاني علم شريعت را به دو بخش طبقه بدين

هـاي   در كنار اعمال و رفتـار و جـوارح و انـدام   كه از افعال قلب و جوانح باطني است. 
زيـرا انسـان در پرتـو بـاور      ،شمارد كه با مضامين روايات مطابقت دارد ميظاهري فعل 

وَ عَمِلـُوا «كردن دستورات فرعي در زمـره   با پياده و» ألَّذینَ آمَنُوا«ه زمردر  ،اصول اعتقادي
ه اسلامي تعبير به قوانين ديني يـا حقـوق   گيرد. بنابراين اگرچه از فق ميقرار » الصّالحِاتِ 

ولي بايد دانست كه فقه اعم از آن و شامل حقوق و قـوانين اجتمـاعي    ،شود مياسلامي 
  نه تكاليف فردي و عبادي محض. ،شود مي

                                                                                                                                            
  .522، ص13ابن منظور افريقي، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج .1
  .133 فارابي، ابونصر محمد، احصاءالعلوم، ترجمه حسين خدير جم، تهران، ص .2
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فاضل مقداد معتقد است كه معناي نخستين فقه آگاهي به امور اخروي و شناخت 
آوردن بـه چيزهـاي   كـه شـخص را از رو   دقيق آفات روحي و پستي امور دنيوي است؛

  :است ؛ چنانچه در حديث آمدهدارد ميمر باقي واتوجه به ادارد و با ميفاني باز
. قال: من لم یُقـنطِ النـاس مـن رحمـة اللـه و بالفقیه؟ قالوا بلی یا رسول اللهکم ئُ نبّ الا اُ «

  1»ةً عنه الی ما سواهُ لم یؤمنهم من مکرالله و لم یوئسهم من روح الله و لم یدع القرانٓ رغب
؟ ا فقيه كامل را به شما معرفي كنم: آيياران خويش فرمودبه  9حضرت محمد

: فقيه واقعي كسي است كه مـردم را از  بلي اي پيامبر خدا. حضرت فرمود عرض كردند
خاطر چيزهاي ديگر  را بهرحمت خدا نوميد نگرداند؛ و از مكر خدا ايمن نسازد و قرآن 

  .رها نكند
اي  گردد كـه در فرهنـگ اسـلامي فقـه واژه     مياجعه به منابع اسلامي روشن با مر
به احكام دينـي  معناي آگاهي  بود كه در صدر اسلام در احاديث اهل بيت به شناخته شده

  .است كار رفته به
  
  تعريف اصطلاحي علم فقه 1-3
  گويد: ميق) پيشواي حنفيان در تعريف فقه .ه150-80و حنيفه (با .1
فقه همان شناخت خـود و آنچـه بـه سـود و زيـان       2»ة النفس ما لها و ما علیهـاهو معرف«

اخروي آن و ثواب يا عقاب در سراي ديگر و يا براي شخص در دنيـا واجـب و حـرام    
علم فقـه   ،بنابراين تعريف ،باشد و مراد از معرفت ادراك جزئيات با دليل است مياست 

اخلاقي و وجداني ماننـد   ،ان به خدا و معادهمه احكام اعم از اعتقادي مانند وجوب ايم
وجوب راستگويي و احكـام عملـي ماننـد وجـوب روزه و اباحـه خريـد و فـروش را        

كـه ضـامن سـعادت و     ،معني مرادف شريعت و دين خواهـد بـود   گيرد و به اين ميبردر
 یـةالـدرا  جهت به اين رشته علمي و فن اصول فقه علـم  نجات نفس آدمي است. به همين

  .دان شناسي) لقب داده م(اسلا
  

                                                                                                                                            
  .90، حكمت 483ص  ،البلاغه، صبحي الصالح . نهج36، ص 1. كافي ج6فاضل سيوري، عبداالله، نضد القواعد ص  .1
، المـدخل الدراسـة الشـریعة الاسـلامیة. زيـدان، عبـدالكريم،   400، ص2وجي، صديق حسن، ابجدالعلوم، جقن .2

  .40، ص1ج  ،. كتاب اصطلاحات الفنون تهاوني62ص
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 و همه افعـال  ،معنا بوده كلي مترادف و هم شريعت و ملت به ،دين ،اين اسلامبنابر
و رابطه فقه و شريعت عـام و   ،گردد مياخلاقي و عملي را شامل  ،دستورات اعتقادي و

خاطر اهميت برخي احكام مانند حـج بـه آن شـريعت     خاص مطلق است و گاهي نيز به
  ست.اطلاق شده ا

  :نويسد ميغزالي شافعي در كتاب خود  .2
الفقه عبارة عـن العلـم و الفهـم فـی اصـل الوضـع یقـال فلـان یفقـه الخیـر و الشـرّای «

ولکن صار بعرف العلماء عبارة عن العلـم بالاحکـام الشـریعه الثابتـة لافعـال  ،یعلمه و یفهمه
م و فلسـفیّ و نحـویّ و المکلفین خاصة حتی لا یطلق بحکم العادة اسم الفقیـه علـی مـتکل

بل یختص بالعلماء بالاحکام الشریعة الثابتة لافعال الانسـانیة کـالوجوب و  ،محدّث و مفسّر
و کــون  ،و کــون العقــد صــحیحا و فاســدا او باطلــا ،الحظــر و الاباحــة والنــدب و الکراهــه

لاح فقه در لغـت عبـارت اسـت از علـم و فهـم و دراصـط        1»العبادة القضاء و اداء و امثاله
نحوي كه به  به ؛است از علم به احكام شرعي كه فقط براي افعال مكلفين ثابت است عبارت

شـود   مـي حسب عادت اسم فقيه بر متكلم و فيلسوف و نحوي و محدث و مفسر اطـلاق ن 
 - وجـوب ام شـرعي ثابـت انسـاني را هماننـد (    بلكه اختصاص بـه علمـايي دارد كـه احك ـ   

بودن عقد و عبادت قضـاء   بودن و فاسد و باطل حصحي ) وحرمت - مكروه - مباح - مستحب
ا مردم آن را هو به تعبير غزالي، فقه در صدر اسلام مفهوم كلي داشت كه بعدو اداء را بداند. 

 .اند به علم و به فناوري و آگاهي بر دلايل و علل احكام اختصاص داده
  :آورده است» الاصول معارج«محقق حليّ در  .3
حکـام لاقصد (المتکلمّ) و فی عرف الفقها هو جملة مـن العلـم باالفقه هو المعرفة ب«

 2»علمیة مستدل علی اعیانهاالشرعیّة ال
اسـت از علـم بـه     و در عرف فقيهان عبارت ،فقه همان فهم مقصود گوينده است

  .باشد ميتك مسائل آن استدلالي  برخي از احكام شرعي عملي كه تك
ادوار فقه خود شـيخ صـدوق    31ص ،1 چنانكه به نقل مرحوم استاد شهابي درج

 :السلام) آغاز نمود كه فرمود خود را با اين سخن امام صادق (عليه» الاخبار معاني«كتاب 
ترين مردم هستيد هرگاه معاني سـخنان   شما فقيه» انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا«

  .ما را بشناسيد
                                                                                                                                            

  .4، ص1غزالي، ابو حامد محمد، المستصفي من علم الاصول، ج .1
  .47الاصول، ص ، جعفر بن حسن، معارجمحقق حلي .2
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  نويسد: ميلهام از تعريف محقق ق) با ا 816- 740شريف جرجاني حنفي (مير سيد .4
الفقــه فــی اللغــة عبــارة عــن فهــم غــرض المــتکلم مــن کلامــه و فــی اصــطلاح هــو العلــم 

قیل (راغب) هو الاصـابة و الوقـوف  ،بالاحکام الشرعیة العلمیة المکتسب من ادلتها التفصیلیة
حتـاج فیـه علی المعنی الخفی الذی یتعلق به الحکـم و هـوعلم مسـتبط بـالرای و الاجتهـاد و ی
  1.الی النظر و التامٔل و لهذا لا یجوزان یسمی الله تالی فقیها لانه لایخفی علیه شی

. اسـت از دريافـت غـرض گوينـده از سـخن اوسـت       فقه در زبان عرب، عبـارت 
و راغـب   ي برگرفته از دلايل تفصيلي است.اصطلاح همان علم به احكام شرعي عملدر
و  ايست كه به حكـم وابسـته اسـت.    عناي پوشيده: همان دستيابي و آگاهي بر مگويد مي

رهـان و دقـت بـا    باشد كه در آن نيـاز بـه ب   ميوسيله رأي و اجتهاد  شده به علم استخراج
ه گردد كه چيـزي  جهت روا نيست خداوند فقيه ناميد . به همينصرف وقت بيشتر است

  ماند. بر او پوشيده نمي
ي متأخران شيعه و سني به رسميت سورين و مشهورترين تعريف فقه كه ازت جامع .5

در  ق). ه 786- 734بار اين تعريف را شهيد اول محمد بن مكـي (  نخستين گوياشناخته شد. 
 826فاضل مقداد متوفاي » نضد القواعد«است كه ما آن را از  آورده» القواعد و الفوائد«كتاب 

ا هـو العلـم بالاحکـام الشـرعیة دة الاولی الفقه فی اللغة الفهم و اصطلاحعالقا« كنيم: ميق. نقل 
  2»الفرعیةعن ادلتّها التفصیلیة...

را در » فعلـا اوقـوة قربیـة منـه«شيخ بهايي در زبده و شاگردش محقق ثـاني قيـد    .6
 ،علم فقـه « 176التاج ص ةالدين شيرازي در در . به تعبير قطباند آخر اين تعريف افزوده

ايـن علـم   صـيلي (كتـاب و سـنت و ...)    دلـه تف اآن علم باشد به احكام شرعي فرعي از 
  .بحري است كه ساحل ندارد

يعني تصورات سـاده و   ،شناخت ماهيات ،با قيد علم به احكام شهوردر تعريف م
و نيز صفات ماننـد بزرگـواري و دليـري و آشـنايي بـه       ،علم به ذوات مثل شناختن زيد

احكـام و   ،مه شـرعي و با ذكر كل .خارج شدافعال نظير نويسندگي و خطاطي از تعريف 
ازقبيـل احكـام    ،شـود  مـي از ذيل تعريف خارج شريعت وسيله غير شده به قضاياي ثابت

شـود و احكـام    مـي شناسي  بيان و لغت ،معاني ،نحو و معناي اعم كه شامل صرف لغوي به
                                                                                                                                            

  .47د، التعريفات، صجرحاني، علي بن محم .1
. عاملي، حسن بن شهيد ثاني،  50فاضل سيوري، مقداد بن عبداالله، نضد القواعد الفقيه علي مذهب الاماميه ص  .2

  .71-72ص الدين، معالم
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و نيز » لنقیضان لا یجتمعان و لا یرتفعانا«تر از جزء است و  عقلي صرف چون كل بزرگ
پزشـكي و ...   ،شـيميايي  ،فيزيكـي  ،تجربي خالص اعم از احكام نجـومي  علوم حسي و

احكـام شـرعي مقـررات     كروي است و آتش سوزاننده است ... و مقصود از زمينمانند 
احكام عرفي و قـانوني محـض را    واسطه آن كه بهدلّه اربعه شرعي است اشده از  استفاده

. و با قيد سازد ميمول تعريف بيرون گردد. از قلمرو ش ميكه بدون استناد به شرع وضع 
فرعيه (احكام فرعي آن است كه بدون واسطه به عمل مكلفّ تعلق گيرد) دانستن احكام 
اصولي خواه مربوط به اصول دين و مباني اعتقادي يا اصول فقه و مباني استنباط حقوق 

بـا تعبيـر   و  شـود.  ميشامل را فروع دين يعني و تنها احكام عملي  ،اسلامي باشد خارج
اصـل وجـوب    ماننـد:  علوم غير اكتسابي را استثنا نمـود.  وضروريات دين  ،ها عن ادلتّ

نان معلوم است و علم خداوند كه ذاتـي  سلماكه براي همه م ،نماز و زكات و حرمت ربا
يـا ايجـاد صـوت     ،و حضوري است و علم فرشتگان كه ازطريق رؤيـت لـوح محفـوظ   

ير علم پيامبر و امام كه از راه وحي ظو از علم لدني ن ،شود ميتعالي حاصل  سوي بارياز
. شـود  مـي از تعريـف خـارج    ،آيـد  ميدست  و استماع كلام و يا رؤياي صادقه و الهام به

 تبـا ثباشـد و نيـاز بـه واسـطه و ا     ميها بدون استدلال ثابت و موجود  چون اين آگاهي
گـو   لي (مبهم) و علم مقلِّد و مسألهعلم به احكام با ادله اجما نيزندارد. و با قيد تفصيليه 
خط و  رؤيت دست ،طريق مراجعه به فقيه و شنيدن از اوكه از ،را نسبت به مسائل فقهي

كـه ايـن    .شـود  مياز تعريف خارج  ،يدآ ميدست  بهدو نفر عادل  يا شنيدن از ،اونوشته 
ليل اجمالي كلي بلكه برگرفته از يك دنشده  حاصل از راه استدلال به ادلّه چهارگانه علم
هـذا « است از قياس مقلدّ عامي: . و آن عبارتو فراگير در همه مسائل جزيي است مطرّد

الحکم قد افتی به المفتی و کل ما افتی به المفتی فهو الحکم اللـه تعـالی فـی حقـه فـذالک 
 لامث ـطور به ،ي مشخصئاين حكم جز» الحکم المعیّن حکم الله تعالی فی حقی بالضّرورة

. و هـر حكمـي كـه    الشـرايط اسـت   فتواي مجتهد جامع ،صلوات در تشهد نمازوجوب 
پس ضرورتا اين حكم خـداي   ،حكم خدا در حق مفتي است ،كند ميحاكم شرع صادر 

 ،اي از همين قياس استنباطي (صـغري  برتر در حق من مقلدّ است. هر مقلد در هر مسئله
و  لتفصـي بـه  له خـاص  ئر هـر مس ـ كند و حال اينكه مجتهد د مينتيجه) استفاده  ،كبري

  .پردازد مياي  صورت مشروح با مراجعه به منبع فقهي به قياس استنباطي تازه موردي به
 ـ ،چنانكه محقق معاصر دكتر عبدالهادي فضلي ف اصـطلاحي فقـه را چنـين    تعري

هو العلم الذی یبحث فیه عن الاحکام الشرعیه الفرعیـه باسـتفادتها مـن ادلتّهـا : «است آورده



 9كليات     

شـود در آن احكـام    مـي فقه همان علمي است كه بررسـي  » تفصیلیة عن طریق الاجتهادال
  1از راه اجتهاد. ها آنگيري از دلايل تفصيلي  با بهره ،ديني فرعي

 :نگارد ميالمعارف اسلامي ةبنابر اين چنانكه لوئي گارديه يكي از نويسندگان دائر
كليسا در مسـيحيت يـا قـانون مـدني      مراتب اساسي تر از قانون فقه در اسلام مقامي به«
طـور   بهو افكار در عالم اسلام  و آرا. تاريخ عقائد زايي و تجاري در جوامع غربي داردج
  2است. در فقه مورد مداقه قرار گرفته يكل

ي هـا  جاست كه فقه و حقوق اسلامي در پرتو اجتهـاد پويـا كليـه زمينـه     از همين
يك از  گيرد و با هيچ ميسياسي و ... را دربر ،ياقتصاد ،اجتماعي ،اخلاقي ،معنوي ،مادي

  .يت و فراگيري قابل مقايسه نيستنظام حقوقي جهان از ديدگاه جامع
  
  سير تحولي واژه فقه و فقيه 1-4
در مفهـوم لغـوي خـود     ،چنـد فقـه در آغـاز   شود هر ميتوجه به مطالب گذشته معلوم با
ر معاني فهم دقائق و غـرض مـتكلم و   تدريج د رفت ولي به ميكار  معناي مطلق فهم به به

علم به احكام ديني آن هم همراه با تأمل يعني صرف وقت و دقـت بيشـتر در نصـوص    
معناي شـناخت صـرفي و    ) در مفهوم مقابل علم به:وايات معصومين(كلام خدا و ر

. چنانكه صدرالمتالهين در شرح اصول كـافي پـس از بيـان    رفت ميكار  معرفت جزيي به
عملـي نبـوده    ،فرعـي  ،محصور بر احكام شـرعي  ،ه فقه در آغاز پيدايش اسلاماينكه واژ

بمعنـی البصـیرة فـی امـر الـدین و ان  ،وان الفقه اکثر ما یاتی فی الحـدیث«نويسد:  مياست 
  3»الفقیه صاحب هذه البصیرة

است و فقيه داراي چنـين بينشـي    فقه در بيشتر روايات به معناي بينش ديني آمده
ده استاد شهابي در محاورات مسلمانان نخستين شرايع اسلام در برابر اقراء به عقي است.

معناي تعليم  است كه به كار رفته قرآن (آموزش قرآن) و تفقيه در دين (آموزش عقائد) به
  4فروع و آموزش احكام و اخلاق يا فقه اصطلاحي است.
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